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	مرگ، آخرین تکلیف اجتنابناپذیر زندگیمان است: اگر ما را غرق در وحشت کند، چگونه خواهیم توانست بدون آشفتگیِ درونی، قدمی به جلو برداریم. راه گریز متداول، اجتنابکردن از تفکر دربارة آن است.
	(مونتیگن 1946، :I XX، 96)

	دیدگاههای وجودی
	رئوس مطالب کتاب
	یادداشتها
	منابع

	1
	بنیان‌های فلسفی درمانهای وجودی
	یک پرسشگری که طی آن هستی را بهصورت یک کل بررسی میکنیم، و تحقیقی بدین صورت که خودمان در حال انجام آن هستیم، پرسشگرانی هستیم . . . که مورد سؤال نیز هستیم . . . در تعامل با کل بوده و از این طریق تمام هستی را درک می‌کنیم.
	اندیشههای هایدگری و ارتباط آنها با درمان وجودی
	پیشینه
	مطابق با اصل پدیدارشناسی چهچیزی باید به‌عنوان "خود موجودات" تجربه شود؟ آیا آن باید هشیارانه و عینی باشد [مقصود هوسرل از "پدیدارشناسی متعالی"] و یا وجود موجودات در نهان و نقاب است؟
	(2003پ: 74)

	پرسش
	پژوهش پیرامون معنای وجود: هستی و زمان (1927)
	بودن- در- دنیا
	تی در تصادف رانندگی بهشدت صدمه دیده بود؛ حال او وخیم بود. خشم و ناباوری تی دربارة اینکه چطور چنین اتفاقی افتاد درحالی‌که او هیچ خطایی مرتکب نشده‌ بود، با احساس و درک او از فرصت‌ها و آنچه که او به‌عنوان مسئولیت به خودش نسبت می‌داد در هم آمیخته بود.

	اصالت و سقوطکردن
	خودِ روزمرة وجود انسان "خودِ آنها" است که به‌راحتی به‌صورت خود(10) درک شده و ما آن را از وجود اصیل متمایز می‌کنیم. . . بیشتر اوقات منظور از خود، "من" به معنای خود من نیست، یعنی آنچه که "هستم"، بلکه بیشتر پوششی از "آنها" است.
	(2006: 129، برگردان من)
	پیت به‌عنوان یک سرباز در افغانستان حضور داشت. او در عراق نیز مبارزه کرده بود، اما مبتلاشدنِ مادرش به سرطان وخیم، دنیای پیت را در هم شکست. با این شناخت که مادرش در حال مرگ بود، او ناگهان با فناپذیری خود روبه‌رو شد. او احساس می‌کرد که تاکنون "پشت یک پوش...

	بررسی در آخرین اثر هایدگر(13)
	در جایی که خطر وجود دارد، ذخیره‌سازی قدرت نیز رشد می‌کند.
	(رجوع شود به 2003 ب: 297)


	مباحثة هایدگر
	سایر فیلسوفان وجودی
	سورن کیِ‏یرکگارد (1855- 1813)
	فریدریش نیچه (1900- 1844)
	اِدموند هوسرل (1938- 1859)
	پل تیلیش (1965- 1886)
	ژان- پل سارتر (1980- 1905)
	موریس مرلئو- پونتی (1961- 1907)
	گابریل لیسینو (- 1942)

	مباحثة بانفوذ در روان‌درمانی وجودی
	فلسفة وجودی و روانپزشکی
	مباحثه راجع به اختلال فشار روانی پس‌آسیبی
	زبانی است که به مشاهدة سنت‌های دقیق روانی و خواسته‌های اخلاقی افراد آسیب‌دیده وفادار است.
	(هرمان، 2001: 22)
	یک موقعیت کاذب، برچسبی که نه تنها آسیب‌شناسی نیست، بلکه ممکن است بازماندگان را با محرومکردن آنها از پیچیدگی‌های واقعیت‌ها و وابستگی‌های زندگی، انسانیتزدایی کند.
	(سامرفیلد، 1998: 31)
	تصویر بالینی پذیرفته‌شده‌ از اختلال فشار روانی پس آسیبی . . . اشتباه شده است. این اختلال همیشگی یا دارای وحدت درونی نیست. بلکه از طریق روش کار، فن‌آوری‌ها و روایت‌ها به همراه بافتی که این اختلال در آن تشخیص داده شده، مورد مطالعه قرار گرفته، درمان و نم...
	(یانگ، 1995: 5)
	بعد از سپریکردن دورة مراقبت‌های ویژه، حال جی بسیار بهتر شده بود؛ در واقع، "پس از خدمت‌رسانی همة پرستاران به او" در حالت ضعف، او ارادۀ مبارزه و زندگیکردن را بازیافته بود (او علاقه به زندگی را پس از مرگ همسرش در سه سال گذشته از دست داده بود). او خودش ...

	یادداشت‌ها
	یک درمانگر در کار سرپرستی درمان، یک بیمار به‌نام آقای اس را توصیف کرده است که با مشکل دوش گرفتن و شستشوی اجباری مراجعه کرده بود. . . درمانگر با این فرض کار کرده بود که نشانه‌شناسی آقای اس، تجلی تثبیت مقعدی و نگه‌داشتن خود در دوران کودکی‌اش بوده است. گ...
	(دانیلی، 1988: 225)

	برای مطالعۀ بیشتر
	دربارة هایدگر
	دربارة درمان وجودی

	منابع

	بودن- در- دنیا
	"بودن- در- دنیا" به معنای چیزی شبیه "بودن در دنیا" نیست: همة تفاوت را خطوط ربط به‌وجود می‌آورد. خطوط ربط این واقعیت را بیان می‌کنند که همة مؤلفه‌های این عبارت مهم هستند، یعنی همة آنها در ارتباط باهم هستند و هیچ‌کدام به‌تنهایی قابل درک نیست. بودن- در- ...
	وجود انسان همیشه در اشتراک با دنیا است، دنیای عصر، کشور و خانواده‌ای خاص که ما با همة سنت‌ها، آداب و رسوم و باورهایشان در آن متولد شده‌ایم. اما در عین حال دنیا، همیشه یک دنیای شخصی است: این دنیا روشی را نشان می‌دهد که من با خودم ارتباط برقرار می‌کنم ...
	ما تصوراتمان را از دنیا ادراک کرده و به آن معنی می‌دهیم، بدون اینکه در مورد آن فکر کنیم: ما فکر نمی‌کنیم "این یک صندلی است" قبل از اینکه روی آن بنشینیم؛ یا "این غم‌انگیز است" پیش از اینکه گریه کنیم. ما یک ادراک بارز هیجانی و کاربردی دربارة دنیا داریم...
	وقتی‌که مراجعان با یک بحران بزرگ در زندگی روبه‌رو هستند، اغلب تصور می‌کنند که دنیایشان "زیر و رو" شده است. و در واقع با این تغییر ممکن است تمامیت بودن- در- دنیای آنها نیز تغییر کند، چرا که تمام جنبه‌های آن به هم مربوط هستند. این امر ممکن است نحوه‌ای ...

	2
	تأملاتی پیرامون مشاورة سرطان
	مقدمه
	مشاور سرطان و بیمار سرطانی
	قلب کار درمانی
	چهار "نگرانی وجودی" یالوم از دیدگاه یک مراجع
	اینکه به شما بگویند به‌زودی خواهید مرد، آن لحظۀ پایان راه نیست، اما (اگر بخواهید)، آغاز یک ماجرای بسیار قوی، هیجانی، آسیب‌زا و زیباست. این تجربه‌ای منحصربهفرد است و اغلب به‌تنهایی و در انزوا انجام می‌شود، اما من سعی دارم بهترین استفاده را از آن ببرم...

	مرگ
	آنها گفتند که چند هفتة دیگر مرخص می‌شوم، امیدوار بودم که فقط چند روز اینجا بمانم. می‌خواهم به آسایشگاه بروم اما تنها برای چند روز و سپس به خانه بازمی‌گردم. اگر آنجا پُر از افرادی باشد که بهشدت بیمار هستند، نمی‌خواهم آنجا نیز بمانم. پس از این به‌خوبی ...
	این محدودة زمانی، محدودیت‌هایی را برای زندگی یک فرد تعیین می‌کند و موجب می‌شود برای آینده برنامه‌ریزی کند، ضرب‌المثل مرگ به فقیر و غنی (و پیر و جوان) نگاه نمی‌کند. نژاد سلتی داشتن، 50% خوب است، من می‌توانم هیجانزده شوم و داروی زولادکس اثری ندارد. در ...

	آزادی
	هر فردی به‌طور کامل مسئول است- یعنی، نویسندة دنیای خود، طراح زندگی، انتخاب‌ها و اعمالش است. "آزادی" به این معنا، تلویح وحشتناکی دارد: یعنی که پس از مرگمان هیچ چیز وجود ندارد- هیچ‌چیز، یک خلاء، یک پرتگاه.
	(یالوم، 1980: 9)
	متأسفم که زندگی‌ام را بهتر نساختم اما "اکنون" می‌خواهم این کار را انجام دهم. می‌دانم که زندگی‌ام را برای خوشحالکردن دیگران صرف کرده و خودم نبوده‌ام. همیشه از عدم تأیید مادرم ترسیده‌ام، بنابراین انجام آن کارها از هیچ کاری نکردن بهتر بود.

	انزوا
	بی‌معنایی
	تصمیم گرفتم درمانم را متوقف کرده و شغلم را رها کنم. نمی‌خواهم وقتم را در چیزی که لذت نمی‌برم تلف کنم. نمی‌دانم شاید سرطانم عود کند، اما می‌خواهم به استرالیا بروم و خانواده‌ام را ببینم. به‌علاوه در مرکز سرطان محلی داوطلب شده‌ام که آنجا کمی کمک کنم. من ...
	زندگی روزانة من خوب است، اگر بتوانم یک وعده غذا درست کرده، و سپس کمی خرید می‌کنم؛ آنوقت معمولاً برای انجام هر کار دیگری بسیار خسته‌ام و نمی‌خواهم بیرون بروم، من احساس بی‌ارزشی و زشتبودن می‌کنم.
	می‌دانم که سرطان نحوة زندگی کردنم را تغییر داده است. آنچه پیش از این "عادی" بود از بین رفته است، اما هنوز نمی‌دانم چهچیزی اکنون برای من "عادی" است.


	نتیجه‌گیری
	سپاسگزاری‌ها
	منابع

	آزادی
	از کودکی در فرانسه دربارۀ "آزادی، برابری، برادری" آموزش دیده بودم. با این‌حال، این موضوع اهمیتی نداشت تا زمانی‌که به‌عنوان یک درمانگر وجودی شروع کردم به آموزشدادن اینکه آزادی مفهوم انتزاعی خود را از دست داده و به درک ما از زندگی روزمره وارد شده است. ...
	سارتر معروف می‌گوید که "ما محکوم به آزادبودن هستیم"؛ آزادی شامل فکرکردن در مورد زندگی، مرگ، و معنای وجودی‌مان است؛ بنابراین آزادی برای ما معضلاتی به‌همراه دارد و باعث می‌شود درک کنیم که در حقیقت، ما مسئول زندگی‌مان هستیم. با این حال ما می‌توانیم آزاد...
	برای برخی از مراجعان ما، انتخاب‌ها به‌واسطة آسیب یا بیماری به‌شدت محدود می‌شود؛ آنها ممکن است برای تأمین نیازهای اولیه‌شان به‌طور کامل به دیگران وابسته باشند؛ ممکن است تنها برای چند هفته زنده باشند. با اینحال هنوز هم برای انتخاب اینکه چگونه با مراقب...

	3
	اِچ آی وی به‌عنوان آینه‌ای برای زندگی
	لایل برای درمان مراجعه کرد چون احساس می‌کرد "به بنبست رسیده است". او در 40 سالگی متوجه شد که به مردم نیاز دارد، اما نمی‌توانست با آنها ارتباط برقرار کند و احساس می‌کرد که نمی‌تواند بههمان شکل ادامه دهد. او بسیار منزوی شده بود و هیچ حمایتی نداشت، با ...
	هلنا بعد از اطلاع از مثبت بودن تشخیص بیماریاش به دیدن من آمد. در طی 12 ماه فاصلۀ زمانیای که بین تشخیص وی و شروع جلساتمان بود، هلنا احساس کرده بود مهارش را از دست داده و دچار مشکل شده است: او بهشدت الکل مصرف می‌کرد و در کنار مردانی از خواب بیدار می...
	سلین 42 ساله بود، در 35 سالگی با 3 کودک زیر 10 سال بیوه شد و دو سال پیش که برای اولینبار پس از مرگ همسرش دوباره با فردی آشنا شده بود، به اچ آی وی مبتلا شد. او به‌خاطر تشخیص بیماریاش به‌طور کامل ناامید شده بود؛ در طی دورة رواندرمانی، او تحت درمان ضد...
	نتیجه‌گیری
	یادداشت‌ها
	منابع

	زمان
	زمان، جایگاه ویژه‌ای را در فلسفة وجودی اشغال کرده است و دو جنبه از دیدگاه وجودی دربارة زمان وجود دارد که تأثیر عمیقی بر درمان‌های وجودی داشته‌اند.
	وقتیکه به "زمان" فکر می‌کنیم، تمایل داریم دقیقه‌ها، ساعت‌ها، روزها و ماه‌ها را در نظر آوریم- زمانی که به‌وسیلة ساعت یا تقویم اندازه‌گیری می‌شود. اگرچه، برای فلسفة وجودی و درمان‌های وجودی، زمان در این شکلِ پایه مورد نظر نیست: زمان همان چیزی است که ما...
	دوم، فلسفة وجودی برای آینده حق ویژه‌ای قائل است: برنامه‌های ما برای آینده و نحوۀ نگاهمان به آن تأثیر زیادی بر چگونگی نگریستن به گذشته و روش زندگیمان در حال حاضر دارد. برای مثال، مراجعانی که فرصت‌هایشان به‌واسطة بیماری به‌شدت محدود شده ناگهان ممکن ا...
	درمان وجودی اغلب به‌صورت یک درمانِ "اینجا و اکنونی" در نظر گرفته می‌شود؛ اما این درمان اهمیت یکسانی برای هر سه بُعد زمان قائل است: انتخاب‌ها و فرصت‌های پیش‌روی ما، روشی که آینده را شکل می‌دهیم؛ گذشته‌مان، سرگذشتی که تاکنون داشته‌ایم- و نحوه‌ای که می‌...

	4
	سپریکردن مراقبت‌های ویژه
	بعد از ماه‌ها کارکردن با همدیگر، امیلی توانست باورهایش را به‌طور خلاصه در مورد مرگ مطرح کند: "من در اینباره احساس بدی دارم، نمی‌خواهم تصورات شما را خراب کنم اما . . . به‌یاد دارم وقتیکه در حال مردن بودم، هیچچیز وجود نداشت؛ مرگ . . . "هیچچیز" است.
	مالکوم دو روز قبل از روز ولنتاین در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده بود و آگاهی‌اش را دوباره در اواسط ماه مارس بهدست آورد. او نمی‌توانست باور کند که بیش از یک ماه را "از دست داده باشد"، نمی‌توانست درک کند که چگونه روز ولنتاین آمده و رفته باشد؛ درحالی‌ک...
	روزی که وارد بخش شدم، جوآن را دیدم که چهار سال قبل با او کار کرده بودم، بستریشدن او در مراقبت‌های ویژه ادامه یافته بود. جلو رفتم و به او سلام کردم.
	"من خیلی نگران هستم، می‌دانم که شما حقیقت را به من خواهید گفت، لطفاً بگویید آیا فکر می‌کنید من به زوال عقل مبتلا شده‌ام؟ من فقط نمی‌توانم چیزهای زیادی را به یاد آورم. دیروز در تلویزیون در مورد سالگرد حادثة 11 سپتامبر صحبت شد. البته من تاریخ 11 سپتامب...
	هنگامی‌که ایور از همسرش پرسید که چگونه موفق شده است ایور را از چنگال بازجویان مغولستان خارج سازد، همسرش فکر کرد ایور باید دچار آسیب‌های مغزی شده باشد و ایور نیز به‌خاطر واکنش همسرش نگران سلامت عقل خود شده بود.
	در شناخت توهم‌ها نباید با متمایزکردنِ "واقعی" از "غیرواقعی" شروع کرد، بلکه در عوض باید با پرسش از یک ویژگی دربارة ارتباط با دنیا شروع کرد که بیمار همیشه درگیر آن بوده است.
	(هایدگر، به نقل از باس، 2001: 152)
	سین: من در بستر بودم و تصاویر ابلهانه‌ای را روی سقف مشاهده میکردم.
	اِل: آیا به یاد می‌آورید وقتیکه دراز کشیده بودید چه احساسی داشتید؟
	سین: من بسیار ترسیده بودم. آنها بهسمت من می‌آمدند و من تلاش می‌کردم آنها را دور کنم.
	اِل: آیا این اشکال کمی احمقانه بهنظر می‌رسیدند؟
	سین: بله.
	اِل: و آنها شبیه چهچیزی بودند، آیا می‌توانید آنها را توصیف کنید؟
	سین: آنها مثل دودکشِ ماشین درو، ترسناک بودند.
	فیلیپ: می‌دانم که این حرفم شما را عصبانی می‌کند، و وقتیکه فکر می‌کنم همة آنها برای من کار می‌کنند شرمنده می‌شوم، اما تصور می‌کنم این پرستاران تلاش می‌کنند که مرا بکشند. همسرم می‌گوید که تلاش کرده‌ام تا لوله‌های دستگاه را جدا کرده و از بسترم خارج شوم،...
	دنیس: من در بستر دراز کشیده بودم و خانواده‌ام اطرافم بودند- می‌توانستم ببینم که آنها بسیار ترسیدهاند. می‌دانم که این حرف‌ها احمقانه است، اما یک موجود عجیب از من سؤال‌هایی پرسید.
	اِل: چه نوع سؤالهایی؟
	دنیس: بهخاطر ندارم . . . آنها سؤالهای مربوط به مرگ و زندگی بودند. برادرانم وحشت کرده بودند، چرا که بدون پاسخ‌های درست نمی‌توانستم زنده بمانم. اما می‌دانستم که فقط خودم باید پاسخ دهم.
	ورا: قول بدهید که نخندید.
	اِل: قبول.
	ورا: خوبه، فرانک سیناترا روی تخت من نشسته بود. هنوزهم می‌توانم او را همان‌قدر واضح ببینم که اکنون شما را می‌بینم. او روی تخت من نشسته و آواز می‌خواند، فقط برای من.
	مارسیا خواب دیده بود که در حال شناکردن با دلفین‌ها است، چنانکه او در همان زمان به خاطر داشت که تا پیش از آن در انجام این کار، هرگز احساس امنیت نکرده بود.
	جان: من قصد داشتم که به یک بیمارستان در سوئد پرواز کنم- آنها همة تجهیزات را در آن کشور داشتند.
	از نظر تِری که "پسر جوانی" بود کارِ- سخت- بازیِ- سخت بود. نبرد او در جزیره‌ای در دریای ایرلند اتفاق افتاد، جایی که دو باشگاه با یکدیگر مبارزه کردند تا مشخص شود کدام‌یک بلندترین و موفق‌ترین است- و دیگری در دریا غرق گردد.
	یاسمین یک شب به تنهایی در حال قدمزدن بود که ناگهان یک خودرو جلوی او ایستاد، دو نفر از ماشین پیاده شده، او را مورد ضربوشتم قرار دادند و جلوتر رهایش کردند تا بمیرد. آنها به او تجاوز جنسی نکردند، و هیچچیزی از او ندزدیدند.
	برنادت: پزشکان دوبار در شب خانواده من را فراخواندند، آنها فکر می‌کردند قرار است که مرا از دست بدهند. من می‌دانستم که یک شانس دیگر داشتم. او باید مرا برای هدفی نجات می‌داد.
	سونیا بیش از حد قرص آرام‌بخش مصرف کرده بود. این فقط فریادی برای کمک خواستن برای زندگی‌اش بود. او احساس می‌کرد مهارش را از دست داده است، او از درد به‌خود می‌پیچید. سونیا تصمیم گرفت: "اکنون زمانی است که باید برای خودم کاری انجام دهم".
	روری 33 ساله، در بخش مراقبت‌های ویژه به علّت پارهشدن رگ‌های مربوط به مری و آلودهشدن کبد بستری شده بود. در اولین دیدارمان، او هیچ حسی از مسئولیت‌پذیری یا حتی نگرانی در مورد مصرف مشروبات الکلی ابراز نکرد، فقط گفت که باید سیگار را ترک کند. روری شکایت م...
	لیلا مشتاقانه منتظر تولد فرزندش بود که چند روز بعد در بخش مراقبت‌های ویژه با خبر تولد فرزندش و همزمان خارجکردن رحم‌اش به‌هوش آمد.
	پاتریک در حال قدمزدن در داخل بیمارستان بود که در بخش اورژانس بیهوش شد و در بخش مراقبت‌های ویژه با یک پای قطعشده دوباره هشیاری‌اش را به‌دست آورد.
	تِری: تصادف مثل یک انفجار بود که تکه‌های آن به همه‌جا پرتاب شد؛ و سپس مادر و پدرم، خانواده‌ام، نامزدم و کارم شبیه رنگ‌های اضافهشده برای ایجاد یک تصویر بودند.
	جوآن: این پسرها در مورد کریسمس صحبت می‌کنند، اما من نمی‌توانم در مورد کریسمس فکر کنم، من منتظر فصل بهار و تابستان هستم.
	ترسناک‌ترین چیز در مورد یک مجرم بودنِ تکراری (!) آگاهی از این است که هر بار که من آنجا هستم، فردی در آنجا خواهد مرد و پیش از پرداختن به اینکه من آن فرد باشم، موضوعِ زمان مطرح است! . . . واقعیت این است که دوباره در سال آینده در بخش مراقبت‌های ویژه بست...
	(نامة الکترونیکی کارولین دی، 13 فوریه 2007)
	این یک تولد دوباره بود، نه، تولد دوباره نبود، بیشتر شبیه به چرخیدن حول یک محور بود. من چگونه آن را می‌بینم، انگارکه: بعد از تصادف، من در درون یک پیله رفتم، و سپس به یک کرم ابریشم تبدیل شدم- من دوباره راه رفتن را آموختم، اکنون من دو بال دارم، شبیه پروا...
	اِل: وقتیکه شما در بخش مراقبت‌های ویژه بودید، آیا هرگونه رویاهای زنده یا توهمی داشتید؟
	گلوریا: بله. . . [در حال فکرکردن] . . . بله . . . زیبا، رویاهای زیبا. گل‌ها، گل‌ها همه‌جا بودند، مثل یک تصویر زمینه از گل‌ها. بله . . . [در حال فکرکردن] . . . گلبرگ‌ها بودند، می‌توانم آنها را برای شما نقاشی کنم؟ [شروع به نقاشیکردنِ پنج گلبرگ می‌کند، ...
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	بدن
	در دنیای غرب اعتقاد به موجودیت جداگانه ذهن و بدن هنوزهم "رواج" دارد. این عقیده به یادبود دکارت معمولاً با عناوین "دوگانه‌نگری دکارتی" یا "تقسیم دکارتی" نامیده میشود؛ یعنی کسی که جدایی ذهن- بدن را در اصطلاحات فلسفی گنجانده است. جدایی ذهن از بدن به دور...
	فیلسوفان وجودیِ بعد از نیچه علیه این دیدگاه "نیماسبی0F " (سرِ انسان و بدن اسب) دربارة وجود انسان مبارزه کرده‌اند. آنها مایل بودند که جایگاه ارزشمندی را به بدن بدهند؛ جایگاهی که شایستة آن است. آنها دوگانه‌نگری ذهن- بدن را به چالش کشیدند. در میان فیلس...
	مرلئو- پونتی بین بدن بهعنوان شیء، "بدنی که من دارم"، و بدن بهعنوان شخص، "بدنی که من هستم" تمایز قائل شد. بدن به‌عنوان شیء، بدنی است که من در آینه آن را بهدقت موشکافی می‌کنم یا در حمام می‌شویم؛ این بدنی است که برای پزشکان اهمیت دارد. از سویی دیگر، ...
	بسیاری از مراجعان ما با ادراک وجود تقسیمشده به اشکال مختلف مراجعه می‌کنند: سر- بدن، بالاتنه- پایینتنه، چپ- راست و غیره. درمان وجودی یک رویکرد کل‌نگر به وجود انسان ارائه می‌دهد: یک نشانة "روان- تنی" به‌صورت ظهور جسمانیِ محتوایِ روانیِ واپس‌رانیشده ...
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	خَلق ایمنی برای مراجع
	بمب‌گذاری 7 جولای لندن
	"کمک‌های اولیه" پس از آسیب
	نپرسید "چه اتفاقی افتاده است؟" در عوض بپرسید
	"شما در حال تجربة چهچیزی هستید؟"
	برایان صندلی نزدیک پنجره را انتخاب کرد (خروج اضطراری!) و خودش را در آن جمع کرد. من صندلی نزدیک دیگری را انتخاب کردم. آن روز 14 جولای 2005 بود. صدای آژیرِ بیرون بسیار بلند بود و به‌سختی می‌توانستم حرف‌های او را بشنوم. ما خودبهخود 30 ثانیه سکوت کردیم. ...
	من از برایان پرسیدم "این اتفاق برای شما مثل چهچیزی بود؟". بهنظر می‌رسید برایان آرام شده است. شاید، مثل بسیاری از مراجعان دیگر، فکر کرد که می‌خواهم آن حادثه را بازگو کند.
	"افتضاح است. نمی‌توانم بخوابم. وحشت‌زده هستم . . . اما نمی‌توانم هیچ‌کاری انجام دهم: فقط تمام روز را در خانه می‌نشینم. نمی‌توانم از مترو استفاده کنم. شرکت مترو یک کابین اختصاصی برای آمدن نزد شما به من داد. باید بگویم آنها مناسب و مرتب هستند . . . اما ...
	یوسف گفت: "نمی‌توانم با هیچکس صحبت کنم . . . هیچ‌کس نمی‌فهمد. و من نمی‌خواهم همسر و فرزندانم را ناراحت کنم. این فیلم ترسناک در سر من نمایش داده می‌شود. و بوی آن را حس می‌کنم!!! فکر می‌کنم در حال دیوانهشدن هستم. به‌زودی بیمار می‌شوم.
	من از پل پرسیدم "آیا شما پس از این حادثه متوجه هرگونه تغییراتی در بدنتان شده‌اید؟" او دستش را روی شکمش گذاشت. "این حالت همیشه وجود دارد. می‌دانید، انگارکه پروانه‌هایی در معده‌تان دارید. من به‌طور مداوم وحشتزده هستم. دستان من سرد و مرطوب هستند. چه ات...

	تنظیم انگیختگی
	پل: من عادت داشتم پختوپز کنم اما بعد از حادثه این کار را انجام نداده‌ام . . . ناراحت‌کننده است.
	من: آیا آخرین باری که چیزی پختی و از آن لذت بردی را به یاد می‌آوری؟
	پل [مدتی مکث می‌کند تا به یاد بیاورد] : بله، من اغلب مواد غذایی را آزمایش میکنم. چندماه پیش برای تعدادی از دوستانم کیک درست کردم و بسیار خوب از آب در آمد.
	من: وقتی لحظاتی را به یاد میآورید که خمیر را روی سطح سنگی آشپزخانه ورز می‌دادید و آن بهخوبی پف‌ میکرد آیا احساس خوبی پیدا میکنید؟ [من با ارائة کلماتی به احساس خوب اشاره کردم که پیش‌‌تر در چهره و بدن او مشاهده کرده بودم. مداخلة من برای تقویت این اح...
	پل [اکنون آشکارا لبخند میزند]: بله، همینطور است، انگارکه اکنون در حال پختوپز هستم.
	من: این احساس خوب در کجای بدن شما است؟
	پل [دقت می‌کند تا پاسخ دقیقی بدهد. او متوجه بدنش شده و یک دستش را روی شکمش قرار می‌دهد]: همة احساس خوب و آرامش اینجاست. هیچ پروانه‌ای وجود ندارد. من می‌توانم بهراحتی نفس بکشم، احساس می‌کنم قفسه سینه‌ام باز شده است.
	من: زبان شما اکنون در چه حال است؟ [پیش از این در جلسه وقتیکه مضطرب بود زبانش خشک شده بود].
	پل: دهانم دیگر خشک نیست. می‌توانم آب دهانم را قورت بدهم.
	من: و پاهای شما در چه وضعی است؟ [آنها سنگین بودند، پس از آسیب بی‌حس شده بودند].
	پل: بسیار سبک‌تر. احساس می‌کنم می‌توانم پاهایم را حرکت دهم. آنها قوی هستند مثل وقتی‌که در حال پختوپز هستم.

	هیجانهای واقعة آسیب‌زا
	آن زن در آغوش من مرد. هیچ‌کاری نمی‌توانستم انجام دهم. من سرش را روی شانه‌هایم گذاشتم و با او حرف زدم.
	لیزا
	خیلی طول کشید تا خدمات فوریتهای پزشکی از راه برسد. آنها چه کار می‌کردند؟ و ما با آن امکانات کمی که داشتیم چه کاری قرار بود انجام دهیم؟ تنها تعدادی از ما آموزش کمک‌های اولیه دیده بودیم. در آن هنگام همه در حال دعاکردن بودیم. چقدر خنده‌دار!
	بیل
	شیون ناامیدانة مردی که نیمی از بدنش را از دست داده بود، از ذهنم خارج نمیشود. من همواره آن را می‌شنوم.
	پل
	من [با ملایمت و به آرامی]: پل، همة این وقایع اکنون به پایان رسیده است. دیگر هیچ‌وقت اتفاق نمی‌افتد. به من بگو، وقتیکه در حال صحبتکردن بودی چه اتفاقی در بدنت افتاد؟
	پل: من در این قسمت [قفسه سینه‌ا‌ش را لمس می‌کند] احساس سنگینی می‌کنم. به‌سختی می‌توانم نفس بکشم.
	من: ما به داستان تو بازخواهیم گشت، واقعاً دوست دارم آن را بشنوم، اما یادآوری کیکی که آن روز برای دوستانت پختی ممکن است برای ما مفید باشد. تو گفتی که به‌ویژه دوستداری روی سطح سنگی جدید آشپزخانه‌ات شیرینی درست کنی. می‌توانی شیرینی درستکردن روی آن را ا...
	پل [که در حال به‌یادآوردن تجربة خوبی بود]: بله. سنگ مرمر براق و سرد است. فقط یک لحظه طول می‌کشد تا خمیر خوبی درست کنم.
	پل: هیچ‌ کاری وجود نداشت که بتوانم برای آن مرد انجام دهم. نمی‌توانستم زنی را که بر دوشم بود رها کرده و به آن مرد توجه کنم. من آن زن را به خارج از مترو بردم و نزد آن مرد بازگشتم. او مرده بود. احساس خیلی بدی داشتم، من او را رها کرده بودم، اما چه کار دیگ...

	احترام گذاشتن به بازماندگان حادثة آسیب‌زا که با فناپذیری روبه‌رو شده‌اند
	در جایی دور از ذهن، در آنسوی واقعیت، بر لبه‌ای باریک، جایی که من و تو همدیگر را ملاقات می‌کنیم قلمرویی بین ما وجود دارد. این واقعیت که افشاگری در زمان ما شروع شده است، روشی را برای تصمیم‌گیری دربارۀ زندگی نسل‌های آینده نشان می‌دهد که به چیزی فراتر از...
	(بابر، 2002: 243)
	من یادگرفتم به همکارانم بیشتر تکیه کنم. اکنون می‌دانم که هیچچیزی وجود ندارد که آنها نخواهند برای من انجام دهند. . . وقتیکه در ماههای جولای و آگوست احساس بدی پیدا می‌کنم، آنها هر روز برای احوالپرسی با من تماس می‌گیرند و به همسرم می‌گویند که با من صب...
	(مایک)
	تصور نمی‌کنم که برای فکرکردن دربارۀ گذشته به‌اندازۀ کافی قوی باشم . . . اما من قوی هستم! شما نقش مهمی در این زمینه داشتید . . . چون همیشه اینجا بودید و من می‌توانستم درست هروقت که دوباره لرزشم شروع میشد با شما تماس بگیرم.
	(اولیفوجاوا)
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	معنا
	معنا در قلب درمان وجودی قرار دارد (ویکتور فرانکل حتی نام درمان وجودی خود را "لوگوتراپی- معنادرمانی" گذاشت). معنا با درککردن، کشفکردن و انتخاب فرصت‌ها، آزادی انتخاب و مسئولیت در یک ردیف قرار دارد؛ معنا زیربنای رضایتمندی و پوچی است.
	به گفتة هایدگر ما همیشه با یک موقعیت، با یک درک معین و خُلق مشخص نسبت به آن، روبه‌رو می‌شویم. روشی که ما در هر لحظه "تنظیم" می‌شویم بر ادراک ما تأثیر می‌گذارد: اگر ما "عینکی با شیشه‌های گل رز" به چشم بزنیم، بهجای اینکه احساس کنیم افسرده هستیم، منظره...
	درمان شامل اکتشاف معنا است- اکتشاف آنچهکه برای مراجعان معنادار است: روابط آنها؛ ارزش‌ها و باورهای هسته‌ای ایشان؛ امیدها و آرزوهای آنها؛ از دستدادن‌ها و پشیمانی‌هایشان، و ترس‌ها و اضطراب‌های آنان.
	درمان همچنین ممکن است شامل بررسی تجربة مراجع دربارۀ بی‌معنایی و پوچی، اضطراب و حتی ناامیدی باشد که پرداختن به اینها می‌تواند نیاز ما به معنا را بسیار قدرتمند کند.
	درمان می‌تواند شامل تجربة مراجع دربارۀ این احساس باشد که "دنیا وارونه شده است (برای مثال، بهواسطۀ فقدان، تشخیص اچ آی وی و غیره). و هیچچیز مثل قبل نیست". این شامل جستجوی چیزهای "عادی" و معنادار و بی‌معنا است، و نوع جدیدی از "چیزهای عادی" که می‌تواند...
	درمان می‌تواند شامل آشکارکردن معناهای پنهان باشد: "چرا؟" نه تنها برای دلیل یا توضیح، بلکه به‌منظور "ایجاد درکی" از یک موقعیت.
	درمان می‌تواند شامل از هم گسستن داستان‌های مراجع باشد که زمانی برای شکلدادن به یک معنای قابل قبول برای زندگی او ایجاد شده‌اند.
	درمان شامل ایجاد معناهای جدید است: اکتشاف فرصت‌های جدید، ایجاد انتخاب‌ها و اولویت‌های جدید.
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	فناپذیری و معنا در نجات‌یافتگان از
	شکنجه و خشونت سازمان‌یافته
	زمینة سازمانی و گروه مراجع
	سطوح برخورد
	مرگ و معنای زندگی
	رویکردهایی برای کار درمانی
	فناپذیری و معنا برای درمانگر
	حضور مرگ در فضای درمانی
	فناپذیری و تاریخ بشر
	یادداشت‌ها
	منابع

	اصالت
	این مفهوم جایگاه مهمی در درمان وجودی دارد. ریشة آن در فلسفة هایدگر است؛ او به موضع ویژهای اشاره می‌کند که می‌توانیم نسبت به وجود خودمان داشته باشیم. اتخاذ این موضع اقتضاء می‌کند به اضطرابی که از فکر فناپذیری‌مان نشأت می‌گیرد، اعتراف کنیم. هایدگر استد...
	در هر جامعه‌ای انواع عبارت‌ها (مثل، او غزل خداحافظی را خواند) برای کوچک جلوهدادنِ رویداد مرگ وجود دارد. بعلاوه، ما گرایش داریم وانمود کنیم که مرگ در عمل فقط برای دیگران اتفاق می‌افتد. در کتاب مرگ ایوان ایلیچ اثر تولستوی، مردن ایوان در یک قیاس منعکس ...
	اصالت، نیازمند تصمیمی برای روبهروشدن با فقدان کنترل بر هر دوی تولد و مرگ است تا بتوانیم از این ظاهرسازی جلوگیری کنیم که مرگ تنها برای دیگران اتفاق می‌افتد. بیشتر از آنچه که وجود با فلسفة عذاب و اندوه ارتباط دارد، اصالت با فلسفة می‌توان- انجام داد و م...
	با این‌حال، ما فقط انسان هستیم و نمی‌توانیم یک حالت اصیل را حفظ کنیم؛ اغلب اوقات، ما در یک حالت غیراصیل باقی می‌مانیم (یا به درون آن "سقوط می‌کنیم"). ما تنها می‌توانیم لحظاتی از اصالت را تجربه کنیم ("لحظات بینش")- اما در عین حال این لحظات می‌توانند ت...
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	تأملاتی پیرامون خودکشی و ناامیدی
	طنز در هر مرحلة زندگی حضور دارد، زیرا جایی که زندگی وجود دارد تضاد وجود دارد، و جایی که تضاد وجود دارد، طنز حضور دارد . . . طنز اَعمال متضاد را تفسیر می‌کند یا اجازه می‌دهد به‌وسیلة خارجشدن از ذهن آشکار شوند؛ پس این تضاد بی‌آسیب است.
	(کیِ‏یرکگارد، 1992: 516-513)
	در رابطه با یک آموزه، درککردن، نهایتِ آن‌ چیزی است که ممکن است حاصل شود؛ برای تبدیلشدن به یک طرفدار، شیوة فریب‌کارانة تظاهر به درککردن به‌وسیلة افرادی انجام می‌شود که هرچیزی را نمی‌فهمند. در رابطه با ارتباط وجودی، وجودداشتن در آن، نهایتِ تحقق است، ...
	(کیِ‏یرکگارد، 1992: 332)
	ناامیدی
	ویتگنشتاین
	درمان ناامیدی
	علم، بهاندازة شعر و هنر، یک خُلق را در خالق آن و نیز مخاطب ایجاد می‌کند، و اینکه یک خطا در تلفیق بهاندازة یک خطا در توسعة فکر، در زمان ما فراموش می‌شود.
	(کیِ‏یرکگارد، 1980 الف: n14)
	به میزانی که یک فرد مفهوم حقیقی‌تری از ناامیدی دارد، اگر او هنوز ناامید باشد، و به میزانی که او از ناامیدبودنش آگاه است- به همان اندازه ناامیدی شدیدتر است. شخصی که با این شناخت که خودکشی، ناامیدی است و تاحدی ادراک واقعی از ماهیت ناامیدی دارد، اقدام به...
	(کیِ‏یرکگارد، 1980 ب: 49-48)
	یک شاگرد اول در رشتة دریانوردی را در نظر بگیرید و تصور کنید که او با نمرات عالی در همة امتحاناتش قبول شده است اما تاکنون به دریا نرفته است. او را در یک طوفان تصور کنید: او می‌داند به‌طور دقیق چه کاری باید انجام دهد، اما با وحشت دریانوردی وقتیکه ستاره...
	(کیِ‏یرکگارد، 1993: 36)


	منابع

	خودکشی و ناامیدی
	نکات اساسی برای درمان
	 مراجعانِ ناامیدی که در مورد خودکشی با یک درمانگر مشورت می‌کنند با خودکشیکردن مشکل دارند (اگر مشکل نداشتند و تصمیم به کشتن خودشان داشتند، نمی‌خواستند که با یک درمانگر مشورت کنند).
	 خودکشی برای دوستان و خویشاوندان و شاید برای درمانگر پیامدهایی دارد. بنابراین اگر کسی در معرض خطر جدی خودکشی قرار دارد، باید این نکته را به او گوشزد کنیم که این یک موضوع خصوصی بین او و ما نیست؛ نوعی قماربازی خصوصی بین او و ما. همچنین باید بخواهیم که اجازه¦
	 ناامیدی، احساسی مثل یأس و درماندگی بوده و زمینه‌ساز خودکشی است.
	 ناامیدی یک روش بودن در دنیا است؛ آن روش یک شخص برای وجودداشتن است. درمانگران نمی‌توانند معنای ناامیدی را از کتاب‌ها یا با آموزشدیدن یاد بگیرند- این نوع نگرش به یک شخص ناامید، می‌تواند ناامیدی او را تشدید کند و محرک او برای خودکشی باشد. درمانگران می‌توانن¦
	 ناامیدی موضوع ساده‌ای نیست: یک شخص ناامید ممکن است آن را انکار کند، یا شخصی بگوید ناامید است اما به معنای واقعی، ناامید نباشد.
	 ناامیدی اغلب از یک بی‌میلی نسبت به پذیرش واقعیت دربارة آن‌چیزی که انسان درگیر آن است ناشی می‌شود: فناپذیری، تمایلات جنسی، محدودیت‌های مختلف در زندگی، آزادی برای انتخاب و معضلات همراه آن و غیره. ما می‌خواهیم به آزادی‌مان، فردیتمان و خودمان پایان دهیم. فکر¦
	 کیِ‏یرکگارد بین "ناامیدی برای" و "ناامیدی از" یک تمایز مهم قائل است: ما ناامیدیم برای آنچه که نمی‌توانیم داشته باشیم (برای مثال، یک زندگی طولانی، یک شریک زندگی، پول زیاد، و غیره.)، یا آنچه که نمی‌توانیم باشم (برای مثال، سالم، زیبا، و غیره).
	 ما ناامیدیم از اینکه چیزی بتواند ما را از ناامیدی نجات دهد: ما فراموش کرده‌ایم که برخی چیزها برای تغییر، دست خودمان است. ما اعتماد به فرصت‌ها را از دست داده‌ایم. ناامیدی با درماندگی تلفیق شده است.
	 اشخاص ناامید ممکن است یک "نگاه تونلی" داشته باشند، برای مثال، "من بهطور کلی شکست خورده هستم"؛ "من همسرم را از دست داده‌ام"، بنابراین باید خودم را بکشم." این تمرکز آنها بر ناامیدی (درک آنها از شکست، همسری که از دست داده‌اند، و غیره) تمام دنیای آنها می‌شود§
	 خودکشی ممکن است به‌عنوان راه‌حلی برای ناخشنودی یک فرد نگریسته شود- "بهنظر می‌رسد مرگ تنها راه خروج از جهنمی باشد که من در آن هستم". خودکشی ممکن است به‌صورت یک تنبیه یا فداکاری عمل کند: "فرزند من مرده است، بنابراین من نیز باید به او بپیوندم"؛ یا انتقام- "§
	 هیچ مداخلة قابل تجویزی وجود ندارد، تنها مداخله، اکتشاف روش هر فرد برای وجودداشتن است. با اکتشاف ناامیدی ویژة مراجع و تلاش برای درک آن، می‌توانیم آنچه را که یک درمان وعده می‌دهد درک کنیم: ما می‌توانیم به‌تدریج جنبش‌های وجودی را که در او مسدود شده‌اند نشان§
	 وقتی که مراجعان از ناامیدی خود آگاه شده و بتوانند درک کنند که خودشان منبعی برای این شرایط هستند، با خودشان به روشی غیرناامیدانه ارتباط برقرار می‌کنند: آنها مسئولیت‌هایی را برعهده گرفته و در مسیر درمان قرار می‌گیرند.
	 مراجعانِ ناامید اغلب می‌گویند که هیچ‌کس نمی‌تواند به آنها کمک کند. مهم است که به این گفتة آنها احترام بگذاریم و نگوییم یا اشاره نکنیم که می‌توانیم کمککننده باشیم. اما این بدان معنی نیست که مراجع، برای مقابلهکردن توسط خودش رها شود. آنها ممکن است ماه‌ها 
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	تجربة کار با بیماران دارای
	پیش‌آگهی کوتاه‌مدت1
	"احساسی شبیه تنها به سفر رفتن"
	تو می‌خواهی برای آنها شاد باشی، اینطور نیست؟ او انگار که امری بدیهی را برای من توضیح می‌دهد گفت: "آنها فکر می‌کنند حال من اینجا بهتر است. بنابراین از من انتظار دارند که بهتر باشم".
	"و آیا این چیزی است که تو نیز انتظار داری بلیندا؟ بهتر شدن؟"
	"نه، در واقع اینطور نیست".
	"آیا این حال تو را بدتر می‌کند؟"
	او متفکرانه به نشانۀ تأیید سرش را تکان داد و سپس بعد از یک وقفة طولانی گفت:
	"آنها می‌خواهند برای تولد هجده سالگی‌ام مرا به دیزنیلند ببرند".
	یک مکث طولانی دیگر و وقتی‌که به خس‌خس نفس‌کشیدن‌هایش گوش می دادم، از مشکل او در نفسکشیدن آگاه شدم. وقتی‌که این سطح از رنج و آسیب‌پذیری او را دیدم کمی احساس درماندگی کردم. این حالت برای او به‌شدت شخصی، و البته بهطور آشکاری احساس می‌شد.
	"من دوستدارم بروم، اما این‌کار بسیار مشکل است. من همیشه دوست داشتم برای تعطیلات به اسپانیا بروم. عمة من خیلی به آنجا می‌رود و برای من تعدادی عروسک آورده است . . . مثل باربی با لباس‌ها و لوازمش. . . آنها در اتاقم در خانه هستند. . .  من فقط می‌خواهم 18...
	او خندید انگارکه ما با هم یک لطیفه تعریف کرده‌ایم و این کار باعث شروع سرفة خش‌دارش شد.
	او خندید انگارکه ما با هم یک لطیفه تعریف کرده‌ایم و این کار باعث شروع سرفة خش‌دارش شد.
	او خندید انگارکه ما با هم یک لطیفه تعریف کرده‌ایم و این کار باعث شروع سرفة خش‌دارش شد.
	"بلیندا اینطور که تو گفتی، بهنظرم رسید انگار نگران هستی که ممکن است به 18 سالگی نرسی".
	"من می‌خواهم . . . من باید برسم. من نمی‌توانم تولد هجده‌سالگی‌ام را جشن نگیرم. می‌خواهم پدرم برای من یک ماشین کوچک بخرد . . . من نمی‌توانم رانندگی کنم، اما مهم نیست، می‌توانم فقط در آن بشینم. این ظالمانه است!"
	بلیندا یک لبخند بزرگ زد و روی تختش جابه‌جا شد و مستقیم به جلو نگاه کرد. پس از یک مکث طولانی لبخندش محو شد و گفت:
	"اگر قبل از اینکه 18 ساله شوم بمیرم، بسیار خشمگین خواهم شد".
	"بلیندا فکر می‌کنم همة ما تا آن وقت زنده خواهیم بود".
	او با یک حالت بسیار جدی و کمی تهاجمی و خشمگین نگاهش را بهسمت من چرخاند.
	"زنده خواهیم بود؟ پس چرا در مورد مرگ صحبت می‌کنیم؟ این همه چرندیاتِ پر از بدبختی برای چیست؟"
	"من تصور می‌کنم که تو گفتی باید برای پدرت شاد باشی در صورتی‌که می‌دانی بیماری‌ات چقدر جدی است. این موضوع مرا متعجب ساخت؛ اینکه تو مجبور باشی وقتیکه به‌یقین احساس شادی نمی‌کنی، به‌خاطر یک نفر دیگر شاد باشی، این برای تو چه معنایی دارد بلیندا؟"
	او کمی فکر کرد و سپس به من خیره شد و گفت:
	"احساسی شبیه اینکه می‌خواهم به سفر بروم و هیچ‌کس همراه من نیست".

	جادو افراد را به یکدیگر نزدیک می‌کند
	"دوست دارید چه کاری انجام دهید؟" پاسخ او سریع بود.
	او گفت: "جادو"، "دوست دارم جادو کنم."
	به‌واسطة این پاسخ متحیر شدم. نمی‌توانستم آنچه را که او می‌گفت درک کنم و این را بهوضوح نشان دادم. با این‌حال، او ناگهان سرزنده شد.
	پرسیدم: "چه نوع جادویی؟"
	شعبده‌بازی، دوست دارم ترفندهای شعبده‌بازی را انجام دهم.

	بیرون آمدن از سایه‌ها
	منابع

	"آزادشدن"، "اجازهدادن"
	(آرامش)
	در این مفهوم، نظر هایدگر با آیین بودا هماهنگ است، هماهنگ بوم‌شناختی. هایدگر بین دو شکل تفکر، تمایز قائل است: "تفکر حسابگرانه" و "تفکر مراقبه‌ای". باید در نظر داشته باشیم که تفکر از نظر هایدگر هرگز یک فعالیت ذهنی صِرف نیست، بلکه به‌نحوه‌ای که ما زندگی...
	"تفکر حسابگرانه" نگرش غالب عصر ما است: این تفکر تنها به تفکر عددی (جمع‌کردن، وزن کردن، اندازه‌گیریکردن) محدود نمی‌شود، بلکه شامل نحوة نگرش ما به دنیا نیز است. "تفکر حسابگرانه" نوعی دانش است که تلاش می‌کند بر دنیا تسلط یابد: تجزیه و تحلیل، سازماندهی...
	از سوی دیگر، "تفکر مراقبه‌ای" به‌نحوة سکونت ما در این دنیا مربوط است. این تفکر مبتکرانه نیست: و در مورد تمایلی که داریم نیست؛ این تفکر در مورد انتظار است، نه بهطور منفعلانه، بلکه با گشودگی. این تفکر برای درمان ارزشمند است، برای ذهن من، همچون یک پادز...
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	مراقبت تسکینی، مراقبت معنوی و مشاوره
	کارکردن با یکدیگر، یادگیری از همدیگر
	آلیسون دیفلی (الف. د)
	مراقبت تسکین‌دهنده، رویکردی است که از طریق ممانعت از درد و تسکینِ رنج توسط ابزارها و وسایل بی‌نقص جهت شناسایی زودهنگام درد و درمان آن و سایر مشکلات جسمانی، روانی و معنوی، کیفیت زندگی بیماران و خانواده‌های آنها را که با مشکلِ مربوط به بیماری تهدیدکنندة...
	(سازمان بهداشت جهانی، 2002)
	کیت یک خانم 80 ساله بسیار مستقل بود که به‌تنهایی زندگی می‌کرد و کمتر از یک سال پیش که در بیمارستان بستری شده بود، ابتلاءاش به سرطان، تشخیص داده شد. در ابتدا، درمان دارویی برای او به‌عنوان فرد مبتلا به بیماری پیشرفته مؤثر واقع شد.
	واضح بود که بیماری کیت بسیار پیشرفت کرده و پیش‌آگهی او به احتمال زیاد کوتاه است. کیت در حال مردن بود و یکی از مشکلات او و افرادی که درگیر مراقبت از او بودند، این بود که این موضوع با او مطرح نشده بود؛ در واقع بهنظر نمی‌رسید که متخصصان مراقبت او متوجه ...
	روشن شد که کیت همیشه قادر بوده است که بر خودش متکی باشد، اما اکنون بدنش اجازه این کار را به او نمی‌داد و متکیبودن بر خودش دیگر فایده‌ای نداشت؛ مسئلۀ از دستدادن مهار و از دستدادن هویت بسیار نزدیک و دردناک بود.
	بهنظر می‌رسید نگرش تیم پزشکی، حس خودِ کیت را از بودن در برزخ منعکس می‌کند. آنها برای درمانِ فعالانه تاحد امکان مشتاق بودند اما آگاه بودند که تلاش‌هایشان موفقیت‌آمیز نیست؛ برای آنها دشوار بود که تأیید کنند کیت در حال مردن است.
	بحث‌های دقیق با کیت و خانوادة او در مورد پیشرفت بیماری‌اش انجام شد. در نتیجه، تأکید از درمانِ فعال به مدیریت نشانه‌ها و مراقبت حمایتی تغییر یافت.
	کیت با پرداختن به برخی مسائل اساسی، معنای وجود خودش را زیر سؤال برد. او عضو هیچ کلیسای ویژه‌ای نبود، هنگام پذیرش خودش را به‌صورت  Cاز E توصیف کرده بود که هیچ مراسمی ندارد. با این‌حال، او در حال مبارزهکردن معنوی بود.

	ریود هیلاری فایف (ه. ف)
	ما دعا می‌کنیم که هیچ‌چیز در زندگی این مرد/ زن بد نبوده و برای دنیا مفید باشد و همة چیزهایی که برای او مهم بودند توسط کسانی که دنباله‌روی او هستند محترم شمرده شود.
	یکبار وقتی که آلیسون برای ملاقات با کیت رفته بود، یکی از پرستاران گفته بود که کیت مثل همیشه نیست و همکاری نمی‌کند. آلیسون کیت را آشفته و مضطرب دیده بود. کیت محرمانه به او گفته بود که ناراحت‌کننده‌ترین رویای خود را دیده است، اما نمی‌خواهد آن را تعریف ...

	ملانی لوکت (م. ل)
	الف. د
	م. ل
	خانوادة کیت خشمگین بودند. آنها درک نمی‌کردند چرا مادرشان رنج می‌برد و در مورد آینده و آنچه که باید بیشترین تلاشش را برای آن انجام می‌داد گیج شده بود. تصورات آنها در مورد مرگ متفاوت بود، و این موضوع با وجود تجربة قبلیشان تعجب‌آور نبود. پدر آنها سالها...

	الف. د
	ه. ف
	کیت آرام و آسوده مرد، نشانه‌های او در اکثر موارد به‌خوبی مهار شدند. وقتیکه هشیاری او کاهش یافت، داروهایش از طریق سُرنگِ زیرپوستی تزریق می‌شدند. این زمانی است که می‌توانیم دوباره رازآلودبودنِ مرگ را یادآور شویم، چرا که دیگر امکان ندارد پاسخی از بیمار ...

	الف. د
	کارکنان بخش، کیت و خانواده‌اش را به‌خوبی می‌شناختند و برخی بسیار ناراحت بودند. من به‌عنوان یک تسهیل‌گر به یکی از کارمندان پژوهش کمک کردم تا از آنها مراقبت کرده و دربارة احساسهایشان نسبت به کیت و مرگ او کمک کند.

	ه. ف
	کسی که معتقد است به خدا ایمان دارد، اما هیچ نفسانیتی در قلبش و هیچ غم و اندوهی در ذهنش نیست، بی‌تردید، بدون شک، بدون هیچ عنصری از ناامیدی حتی برای تسلیدادن خود، فقط اعتقادداشتن به خدا، کافی است.

	منابع

	معنویت
	گفتة معروف نیچه که "خدا مرده است"، الحاد افراطی سارتر، و تأکید کامو بر پوچی وجود، در کنار هم این تصور را القاء می‌کند که معنویت، هیچجایی در وجودگرایی ندارد. این برداشتی نادرست است؛ اندیشة کیِ‏یرکگارد و گابریل مارسل به‌طور عمیقی در مسیحیت، و بابر در ی...
	پرسشگری دربارة ارزش‌ها، سنت‌ها، مفروضهها، تعصبها و باورهای دریافتشده و بازنگری در آنها برای خود، ویژگی وجودگرایی است. بنابراین حتی فیلسوفان وجودی که مذهبی بوده‌اند با سنت مرسوم مطابقت ندارند.
	لویناس، گفتة معروف نیچه را شرح داده است: "خدا بر اساس نظریه‌شناسی ممکن است مرده باشد، اما آیا او تنها خدا است- آیا معناهای دیگری برای کلمة خدا وجود ندارد؟" یعنی، آیا راه دیگری وجود ندارد که در آن معنویت و بُعد مذهبی بتواند به زندگی ما وارد شود؟ وجودگ...
	در کار من با افرادی که با فناپذیری‌شان روبه‌رو شده‌اند، سؤال دربارة خدا اغلب به صورت‌های مختلفی مطرح می‌شود: "چرا من؟"، "چرا من باید سزاوار این اتفاق باشم؟" یا اینکه "می‌دانم کسی وجود دارد که از من مراقبت می‌کند."، "می‌دانم که شانس دومی به من داده شد...
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	کارکردن با داغدیدگی
	در میان زندگی، در آستانة مرگ هستیم
	مقدمه
	خَلقکردن مرگ خودمان
	چرا از آخرین روز خود می‌ترسید؟ آن روز بیشتر از روزهای دیگر در مرگ شما سهیم نیست.
	(مونتاگن، 1964: 109)

	مشاورة داغدیدگی
	داغدیدگی، از کلمة انگلیسی قدیمی bereafian به معنای به‌طور کامل غارتکردن آمده است.
	با وجود حمایت فرزندان، خانواده و دوستان نزدیک، وقتیکه همسر آنا مرد، احساس تنهاییِ غیرقابل تحملی داشت. او شروع کرد به پرسیدن سؤالهای بسیارِ وجودی دربارۀ خودش: "چرا من اینجا هستم؟"، "چهچیزی مهم است؟" سپس، وقتیکه به احساس خشم‌ نسبت به همسرش اعتراف ک...
	وقتی که برای اولینبار مارتین را ملاقات کردم سوگ بر او غلبه داشت، به‌طور مداوم گریه می‌کرد و بهسختی می‌توانست کار کند. دو سال پیش او برای مراقبت از همسرش که 12 سال به بیماری علاج‌ناپذیری مبتلا بود، کارش را از دست داده بود. شش ماه پس از مرگ روی، مارتی...
	سالی تا وقتی‌که پدر بیمارش مرد از او پرستاری کرد و در لحظهای که پدرش از دنیا رفت در کنارش بود. سالی شاهد شکنندگی تسلط ما بر زندگی و ناتوانی‌مان بود. او موفق شد زندگی‌اش را به‌عنوان یک مادر و معلم ادامه دهد، اما یک سال پس از مرگ پدرش، سالی تصور می‌کرد...
	جانت در اواخر چهل ‌سالگی‌اش بود که برای مشاوره مراجعه کرد. او یک تصادف رانندگی جزئی را تجربه کرده بود. او را در حالی رها کرده بودند که صدمه‌ای در ناحیۀ پشت دیده بود و جانت چند هفته در خانه بستری شده بود. او با سرگشتگی فراوان، خودش را غرق در ناراحتی و ...
	جیمز در اولین ملاقات‌مان گفت "من بعد از مرگ مادرم بهکلی دیوانه شده بودم". او بسیار مادر خود را تحسین می‌کرد و بهنحو تأثیرگذاری شرح میداد که چگونه مادرش بخشی از او بود. او پوست بازوان خود را لمس کرد و گفت: "مادرم مانند پوستم بود". اما همراه با این ن...

	نتیجه‌گیری
	امروز را چنان زندگی کن که انگار آخرین روز تو است.
	(آنون.)
	قطعیت مرگ، غیرقابل پذیرش‌ترین بُعد وجود است. آنچه غیرقابل تحمل است تنها تهدید دائمی فناپذیری ما نیست، بلکه پذیرش محدودیت‌های ما است. ما تمایل نداریم توهمات خود را دربارة قدرت مطلق و امیدمان به جاودانگی رها کنیم و ممکن است این نگرش را به هر نوع جدایی ی...
	(کوهن، 1997: 126)

	منابع

	داشتن رابطه، تنهایی و مرگ
	دو رشتة بنیادین در تفکر وجودی هست که بهنظر می‌رسد متضاد باشند: از یک طرف، وجود انسان در ارتباط است، این یعنی"بودن- با"، و از طرف دیگر، مفهوم انزوای وجودی یا تنهایی مطرح است. با این‌حال، هر دو می‌توانند بدون تناقض در کنار هم وجود داشته باشند: این در و...
	هایدگر تأکید می‌کند که ما همیشه در ارتباط هستیم، حتی وقتیکه سعی می‌کنیم از افراد اجتناب کنیم هم در ارتباط هستیم- اجتنابکردن روش ما برای برقراری ارتباط است. به این معنا، "بودن- با" و "بودن- در- ارتباط" ابعاد بنیادین وجود انسان هستند.
	همچنین مفهومی وجود دارد که در آن، ما در اصل در خودمان هستیم. واضح‌ترین مفهوم، مرگ ما است؛ هیچ‌کس نمی‌تواند بهجای من بمیرد. نحوۀ برخورد من با آن "ممکنترین حالت خودم" است. این امکانی است که من می‌توانم آن را تصاحب کنم (و به این معنی نیست که به خودم ا...
	با وجود اینکه بیماران مبتلا به سرطان مورد حمایت واقع میشوند، وقتیکه از مراحل مختلف "سفر سرطانِ" خود عبور می‌کنند اغلب احساس انزوایشان را بیان می‌کنند. در بیشتر موارد، در پایان درمان است که آنها در سفرشان تنهاتر می‌شوند، وقتیکه خانواده و دوستان نف...
	توصیف‌ دیک بلک‌ول از پناهندگان (فصل 6)، که با احساس گناهِ جداشدن از خانواده‌شان به‌دلیل مشکلات سیاسی زندگی می‌کنند و این امر موجب درماندگی آنها می‌شود، مثال دیگری از انزوا و ارتباط است.
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	کارکردن با والدین داغدیده
	و در این دنیای شلوغ از دستدادن موجودی ضعیف میتواند خلاءای وسیع و عمیق در هر قلبی ایجاد نماید که هیچ‌چیز به‌جز یک جاودانگی وسیع و عمیق نتواند آن را پر کند!
	(چارلز دیکنز، دامبی و پسر، 1847)
	والدین داغدیده
	با وجود اینکه دختر ما حدود 20 سالِ پیش مرده است، وقتی‌که به مرحله‌ای از زندگی‌مان ‌رسیدیم که همة فرزندان دوستانمان ازدواج کردند، رنج آگاهی از اینکه هرگز نمیتوانیم مراسم ازدواج او را ببینیم، غیرقابل تحمل بود.
	(مارک)
	دیگر فرزندانم دلیلی برای ادامهدادن به من می‌دهند- آنها هنوزهم نیاز دارند در حمام کردن، لباسپوشیدن، غذا خوردن و رفتن به مدرسه یاری شوند. در آن روزهایی که می‌خواستم پتو را روی سرم بکشم و با افکار پسر از دست رفتهام تنها باشم، آنها دلیل من برای خروج از...
	(سارا)
	در مورد سایر فرزندانمان چه؟ چگونه چیزی را به آنها توضیح دهیم که خودمان درک نکرده‌ایم؟
	(لوئیس)
	من فردی مذهبی نیستم، اما نسبت به خدا بسیار بسیار احساس خشم دارم. پت رفتن به کلیسا را شروع کرد، کاری که پیش از این انجام نمی‌داد و من باید با خودرو او را به آنجا می‌بردم و منتظر او می‌ماندم. یک روز کشیش به من گفت، "چرا شما داخل نمی‌آیید؟" و من گفتم، "م...
	(برایان)
	آگاهشدن از بارداری‌ام مثل یک شوک بود. وقتیکه نوزاد ما مرد، من از درون احساس خالیشدن کردم و وقتیکه نتیجة آزمایش بارداری را دیدم بسیار گریستم.
	(آنجلا)
	من از زندگی، آینده و همه‌چیز بسیار میترسم. ناگهان دنیا به مکانی ترسناک تبدیل شد. من احساس می‌کنم برخلاف اراده‌ام سوار بر قطاری شده‌ام. این قطار در مسیری حرکت می‌کند که با آن آشنا نیستم، جایی می‌رود که نمی‌خواهم بروم و نمی‌توانم آن را متوقف سازم.
	(جین)
	با سپریشدن آن شب، ما از این موضوع آگاه شدیم که هیچچیز دیگر نمی‌توانست مشابه قبل باشد. زندگیِ عادی که تا آن زمان وجود داشت، از آن لحظه تغییر کرد و به ما نشان داد که هرگز احساس عادی گذشته را دوباره تجربه نخواهیم نمود.
	(مادلاین)
	بعد از مراسم خاکسپاری به محل کارم بازگشتم. همه از من میپرسیدند که همسرم در چه حالی است، اما هیچ‌کس نپرسید که خود من چه حالی دارم. دلم میخواست پیراهنی به تن داشتم که با حروف بزرگ روی آن چاپ شده بود: "او دختر من هم بود".
	(اندی)
	بهسرعت به محل کارم بازگشتم و ساعت‌های بیشتر و بیشتری کار کردم. زمانی‌‌که آنجا بودم تصور می‌کردم که می‌توانم وانمود کنم زندگی مثل همیشه است، اما وقتی‌که به خانه بازمی‌گشتم، خاطرات و سوگ در همهجا حضور داشت.
	(پیل)
	روابط ما صمیمانه نبود. می‌دانستم که صمیمیشدن پت برای این است که می‌خواهد بیشتر در این مورد صحبت کنیم. پت از صحبتکردن با من دربارة او ناامید شده بود، چون نمی‌خواستم در مورد او صحبت کنم، اما نمی‌توانستم. نمی‌توانستم با این موضوع روبه‌رو شوم.
	(برایان)
	ما تقریباً از هم جدا شدیم. جدایی ما بهخاطر این نبود که عاشق هم نبودیم، ما فقط نمی‌توانستیم باهم زندگی کنیم.
	(سو)

	درمانگر
	هر وقت که مراجع ویژه‌ام را می‌دیدم که پسر نوجوانش مرده بود، به‌شدت خسته شده و به‌معنای واقعی کلمه به‌سختی می‌توانستم چشمانم را باز نگه‌دارم. وقتیکه سرپرست درمانم از من پرسید، "او چهچیزی به تو می‌گوید که نمی‌توانی شنیدن آن را تحمل کنی؟" من مشابهت‌های...
	(آنا)
	برای من مهم بود که اولینبار وقتی برای مشاورم تعریف می‌کردم که پسرم چگونه مرد، او به‌وضوح به من نگاه می‌کرد. این افتضاح‌ترین چیزی بود که تا به حال در زندگی‌ام رخ داده بود و من می‌دیدم که او به‌نوعی تحت تأثیر احساسهای من و سختی از دستدادن پسرم قرار گ...
	(چریل)

	منابع

	ناهشیار بازبینیشده
	مکتب بریتانیاییِ درمان وجودی، درمانی را پیشنهاد می‌کند که به‌هیچوجه شامل ناهشیار نمی‌شود. این به چه معناست؟ این ادعا نامعقول است که چیزی به‌عنوان احساسها و افکار ناهشیار وجود ندارد: ما نمی‌توانیم همواره دربارۀ همة چیزهایی که برایمان اتفاق می‌افتد ه...
	این مکتب می‌پذیرد که ما افکار، احساسها، طرح‌ها، خاطرات و روش‌هایی برای برقراری ارتباط با خودمان و دیگران داریم که از آن آگاه نیستیم، بهدلیل اینکه انتخاب نکرده‌ایم که آنها را روشن‌سازی کنیم.
	بهعلاوه، سارتر میپرسد که چگونه افکار و احساسها واپس‌رانده می‌شوند. چگونه ممکن است یک "سانسورگر" وجود داشته باشد که برای آگاهبودن از اینکه چهچیزی باید "ناهشیار" شده و واپس‌رانده شود بهاندازة کافی "هشیار" باشد؟
	اما، درمان وجودی چگونه انتقال، همانندسازی فرافکنانه، و غیره را توضیح می‌دهد؟ آیا این درمان، وجود آنها را انکار می‌کند؟ از آنجا که درمان وجودی کل‌نگر بوده و معتقد است که بدن، ذهن، روح و محیط از یکدیگر جدا نیستند نمی‌تواند روان را با فرایندهای درونروا...
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	و هنگامیکه درمانگر یا
	سرپرست درمان می‌میرد . . .
	درمان شوپنهاور
	پژوهش من
	تأثیر مرگ یا آگاهی از یک بیماری کُشنده
	بر ارتباط درمانی یا سرپرستی درمان
	تجربۀ من دربارة از دستدادن درمانگرم یکی از عمیق‌ترین تجربیات زندگی‌ام بود. در آن زمان، بسیار غمگین، خشمگین و رنجیده بودم و احساس رهاشدن و کنار گذاشته شدن داشتم.
	او بهمدت یک سال سرپرست درمانم بود. یک روز به‌وسیلة تلفن باخبر شدم که مَفصل پای او شکسته است و نمیتواند آن هفته با من ملاقات کند. وحشت کردم که نکند بمیرد و سوگ عمویم را زنده کند، عمویی که چندسال قبل، پس از شکستن پایش مرد. از طرفی، می‌دانستم که افراد ...
	(آندریا)
	می‌دانستم که پایان رابطۀ سرپرستی درمان از طرف هر دوی ما بهطور کامل پذیرفته شده بود و من نامة تشکر‌آمیزی به او نوشته بودم. می‌دانستم بیماری او می‌توانست به مرگش منجر شود اما تاحدی تصور می‌کردم که شاید بهجای یک مرگ زودرس، سال‌های زیادی را با افت سلامت...
	(سلیا)
	مرگ او ناگهانی و غیرمنتظره بود. خوشحالم که کارمان با یکدیگر تمام شده بود و فرصت خداحافظی داشتیم. او اولین درمانگرم بود . . . و من دوست داشتم در جشن ازدواج او شرکت کنم . . . بنابراین احساس می‌کنم از دستدادن او تأثیر مهمی بر زندگیام داشته است. گاهی او...
	(جاستین)
	اگرچه پس از آن "من در این زمینه کار کردم"، اکنون فقط می‌توانم آن پریشانی را تصور کنم که پس از او احساس کردم. مطمئنم که این رهاکردن موجب شد که هرگز نتوانم بار دیگر با قدرت به یک درمانگر وصل شوم. اگر خودش به من گفته بود- حتی تلفنی- برایم کافی بود، اما ب...
	(آنا)
	اولینبار که سرپرست درمانم را از دست دادم یک تجربة تکان‌دهنده بود. سرپرست درمانم با استفاده از ادبیاتی با اثر فوری کار را متوقف کرده بود. من بهخاطر رهاشدن احساس خشم کردم، سپس به‌دلیل خشمگینبودن احساس گناه کردم و شرایط را برای خود توجیه نمودم. نتیجة ...
	(کیت)
	در این هفته منتظر سرپرست درمانم بودم که یکی از دوستانش تلفن کرد و گفت که او بیمار است و نمی‌تواند برای دیدن من بیاید. می‌دانستم که سرپرست درمانم مشکلات جسمانی دارد و تصور کردم که شاید مشکلی اضافه شده یا حالش بدتر شده است. ما حدود یک ماه پس از آن جلسة ...
	(کلو)

	فرصت‌هایی برای آمادگی
	من یک رابطة بسیار پیچیده با درمانگرم داشتم و "می‌خواستم که او همیشه مرا همچون دخترش ببیند، اما هرگز اینطور نشد". وقتیکه او 76 ساله بود من کارکردن با او را به‌عنوان یک سرپرست درمان شروع کردم (زمانیکه کارکردن با او را آغاز کردم، سن او را نمی‌دانستم چ...
	(جون)
	پس از چند سال، سرپرست من لغوکردن جلسات را آغاز کرد و گاهی اوقات در طول جلساتِ سرپرستی استراحت می‌کرد. وقتی‌که از سلامت او جویا شدم، گفت که یک بیماری مزمن دارد. می‌دانستم که سؤالکردن از افراد دیگری که می‌دانستند مشکل او چیست، کار درستی نبود، چرا که من...
	(مگان)
	وقتی‌که فهمیدم درمانگرم در حال مردن است، بیش از یک سال بود که با هم کار می‌کردیم. در طی درمانم، او مرا به آموختن، برای تبدیلشدن به یک درمانگر تشویق کرد. من یادگیری را شروع کردم و آن را دوست داشتم، اما در اواخر اولین سال آموزشی‌ام، او بیمار شد و بعد ا...
	(الا)
	انتظار داشتم که او تا پایان کار بهبود یابد. به دیدن او نرفتم. من خوش‌شانس بودم که فرد دیگری را به‌عنوان سرپرست درمانم می‌شناختم، چون لازم بود سرپرستم را تغییر بدهم. در سطح شخصی و حرفه‌ای مرگ او تکاندهنده بود. به‌شدت برای او سوگواری کردم و حدود یک سال...
	(جولیا)
	من بسیار غمگین بودم- پیش از رفتن او برای درمان، ما چهار جلسه برای کارکردن داشتیم. هنوزهم نوشتن در این زمینه در جملاتی منسجم سخت است. برخی کلمات اینها هستند- ناراحتی، خشم، عصبانیشدن، چرا او؟، این منصفانه نیست، وحشتناک است، هیچ مهاری بر پایان وجود ندا...
	یک روز در حال اضافهکاری در بخش پرتوشناسی بودم که یک آمبولانس با یک زن که بسیار بدحال و نیازمند درمان مراقبتی بود از راه رسید- او درمانگر قبلی من بود. همسرش همراه او بود. او حدود چهار ساعت تحت مراقبت من قرار گرفت. او هشیار بود و مرا می‌شناخت. من در ز...
	(ماجا)

	تجربۀ از دستدادن درمانگر یا سرپرست درمان
	به‌واسطة بیماری یا مرگ چه تأثیری بر کار درمانی دارد؟
	احساس شرم میکنم که بگویم وقتی کار می‌کردم، تصور نمی‌کردم بایستی در مورد امکان ناتوانی در تداوم قرارداد موقتی یا دائمی با مراجعان یا درمانگران تحت سرپرستیام صحبت کنم. اما در نهایت، من در اوایل هفتاد سالگی‌ام بودم که فهرستی از مراجعان و درمانگران تحت ...
	(آنا)
	به‌عنوان یک درمانگرِ "وجودی" گاهی بهصورت آشکار و گاهی ناآشکار بر پذیرش وابستگی، عدم قطعیت، ناامنی، اضطراب، محدودیت‌ها، مرگ، و غیره تأکید میکنم. اگر مبتلا به یک بیماری کُشنده باشم (آیا همگی مبتلا نیستیم؟!) و بخواهم کارکردن با مراجعان یا سرپرستی‌شوندگ...
	(سی‌ینا)
	من بهعنوان یک وجودنگر کار کرده و همیشه در مورد مرگ صحبت می‌کنم. همسرم به‌تازگی درگذشت و من همة جلسات مراجعانم را لغو کردم. من در حال حاضر سه سال و چند ماه است که در نیوزلند زندگی می‌کنم و مراجعان و درمانگران تحت سرپرستی‌ام، فردی جایگزین پیدا کرده‌اند...
	(جولیا)
	اگر در چنین موقعیتی قرار بگیرم، امیدوارم بتوانم اصیل، گشوده و در ارتباطم با مراجعان، بی‌پرده باشم- و بتوانیم با یکدیگر بررسی کنیم که این اتفاق چه تأثیری بر آنها خواهد داشت و چه نیازهایی در آینده برای ایشان پیش خواهد آمد و غیره.
	امیدوارم (بهلحاظ پزشکی) فرصت داشته باشم تا خودم بتوانم به آنها اطلاع دهم. در ارتباط با مرگم فهرستی از اسامی و شماره تماس مراجعان به سرپرستم می‌دهم. با این‌حال، اگر بیمار شوم و بدانم که در حال مرگ هستم، امیدوارم بتوانم خودم با مراجعانم صحبت کنم. من ای...
	صادقانه فکر می‌کنم پیشبینی این امر بسیار سخت است. می‌دانم که دوست دارم چه کاری انجام دهم و به آن فکر کنم . . .! دوست دارم به مراجعان و درمانگران تحت سرپرستی‌ام شرایطم را بگویم؛ و تأثیری را که این موضوع ممکن است بر اتحاد کاری ما و تعادل قدرت داشته باش...
	امیدوارم که با یک پایان مناسب به کارم خاتمه دهم و قادر باشم خشم مراجعان یا درمانگران تحت سرپرستی‌ام را تحمل کنم، و تصور می‌کنم که بتوانیم در برابر از دستدادن یکدیگر صبور باشیم. البته ممکن است به‌لحاظ جسمانی یا هیجانی قادر نباشم این کار را انجام دهم. ...


	ملاحظات نهایی
	درمانگرم 18 ماه پیش درگذشت، حتی اکنون نیز در اکثر روزها خاطرۀ او به ذهنم خطور میکند. برای من این تجربة گسستن، چیزی بیشتر از یک پایاندادن نبود. اکنون احساس می‌کنم خوشحال و سپاسگزار هستم و او تأثیر ماندگاری بر من داشته است: تجربة درمانیای که داشتم، س...
	(دایان)

	منابع

	پدیدارشناسی
	پدیدارشناسی صفتی است که اغلب با "وجودنگری" پیوند دارد. با این‌حال، به تجربه دریافته‌ام که حتی درمانگران وجودی نیز اغلب دربارۀ معنای آن ابهام دارند. پدیدارشناسی از نظر هوسرل، پدر پدیدارشناسی، هم فلسفه و هم روش است. بهعنوان فلسفه، پدیدارشناسی مدعی فلسف...
	به‌عنوان روش، پدیدارشناسی روش انتخابی فلاسفه و درمانگران وجودی است: پدیدارشناسی در این معنی، بهجای وابستهبودن به یک نظریه یا فرضیة آموختهشده (برای مثال، "نظریة سوگ")، به‌دنبال یافتن "معنای واقعی آن چیز" است. این حالت به‌وسیلة بازگشت به یک پدیده، م...
	دو روش پدیدارشناسانة متمایز وجود دارد. روش هوسرل ("پدیدارشناسی متعالی") که شامل یک فرایند "کاهشی" است. کاهش در اینجا به معنای "کوچک‌تر شدن" نیست بلکه به مشاهدهکردن خود برمی‌گردد، که به‌طور موقت از دنیا با دیدگاه علمی، مفروضات و تأثیرات خود جدا شده ا...
	هایدگر، روش پدیدارشناسانة هوسرل را به‌طور قابل توجهی تغییر داده است. هدف او توصیف عملیات روانیِ ما و موضوعات آنها به‌گونه‌ای دیگر نبود، بلکه هدف او وجود انسان و دنیای او بود. بنابراین، به دور از "محدودسازی" دنیا مانند هوسرل، روش هایدگر دربارة "پدیدار...
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	گفتوشنودها
	بابر، راجرز، لویناس و ارتباط درمانی
	مارتین بابر (1965-1878)
	گفتوشنود بابر- راجرز در 1957
	بابر: شما برابر نیستید و نمی‌توانید باشید . . . می‌دانم که منظور شما در یک سطحِ مشابه بودن است، اما شما نمی‌توانید در یک سطحِ مشابه باشید (د: 38).
	راجرز: خُب، آنچه که شما می‌گویید به‌طور قطع واکنش‌های بسیاری را در من موجب می‌شود (د: 39).
	بابر: هوم. دکتر راجرز، حالا این اولین نقطه‌ای است که ما باید به یکدیگر بگوییم باهم "مخالفیم".
	راجرز: بسیار خُب (د: 46).
	راجرز: وقتیکه شما به عمیق‌ترین موضوع در افراد می‌پردازید، اعتمادی که اتفاق می‌افتد می‌تواند سازنده باشد و یا تمایل به اجتماعیشدن را به‌وجود آورد (د: 80).
	بابر: من این را به شیوه‌ای تاحدودی متفاوت انجام می‌دهم (د: 81). من در اصطلاح . . . به [شخصِ] مشکل‌سازِ بد، علاقه‌مند هستم . . . اگر من به واقعیت این شخص نزدیک شوم، آن را به‌عنوان یک قطب واقعیت تجربه می‌کنم (د: 82). چرا که آنچه که ما ممکن است خوب بنامی...

	امانوئل لویناس (1955-1905)
	بابر- لویناس: یک گفتوشنود
	یادداشت‌ها
	منابعی برای مطالعۀ بیشتر
	دربارة لویناس

	منابع

	نتیجه‌گیری
	ارتباط درمانی، وقتی مرگ وارد فضای درمانی می‌شود
	منابع
	واژهنامه انگلیسی به فارسی

	ناهمبستگی                                                  alienation
	آموزش خودزاد                                  autogenic training
	داغدیدگی                                               bereavement
	دوگانه‌نگری دکارتی                             Cartesian dualism
	سرپرستی بالینی                                 clinical supervision
	انتقال فرهنگی                                     cultural transition
	تحلیل هستی                                          Daseinanalysis
	ساختارشکنی                                           deconstruction
	تمرّد                                                            defiance
	زوال عقل                                                     dementia
	واقع‌بودگی                                                     facticity
	چندپارگی                                              Fragmentation
	سوگ                                                                Grief
	پدیدارشناسی علم تفسیر          hermeneutic phenomenology
	قصدمندی                                               intentionality
	نیروگذاری روانی                                          Investment
	تنظیمکردن                                                 Modulating
	گنگی                                                          muteness
	عادی‌سازیکردن                                          normalizing
	هستی‌شناختی                                               ontological
	بیشتعمیم‌دهی                                    Overgeneralization
	تمرین آگاهی دوگانه                    practising dual awareness
	همانندسازی فرافکنانه                     projective identiﬁcation
	کرختی روانی                                      psychic numbing
	خواست قاطعانهresolute                                               willing
	کاردانی                                                 resourcefulness
	خود- خوارشماری                                    Selfabasement
	خودپنهان‌سازی                                     self-concealment
	خودفریبی                                             self-deception
	خودافشایی                                           self-disclosure
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	خودتنظیمی                                             self-regulate
	ازخودگذشتگی                                          self-sacrifice
	رابطة جنسی اجباری                         sexually compulsive
	اتحاد درمانی                                    therapeutic alliance
	پدیدارشناسی متعالی             transcendental phenomenology
	شفافیت                                                  transparency
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	نجات‌بخش غایی                                    ultimate rescuer
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	واژهنامه فارسی به انگلیسی
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